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ابهامات معرفت شناسانه ی خوانش فوکویی 
از فلسفه سیاسی فارابی

بابک امیدعلی *                                                                                                                                     تاریخ دریافت: 1397/5/13
                                                                                                                                تاریخ تأیید: 1397/10/15 

چکیده
با  که  است  فارابی  سیاسی  فلسفه  از  خاص  خوانشی  بررسی  نوشتار،  این  اصلی  موضوع 
گفتمان در نگاه به تاریخ اندیشه  بهره گیری از روش-شناسی میشل فوکو و استفاده از تحلیل 
سیاسی در دوره ی میانه، در تلاش بوده است تا به آشکارسازی و فهم بخشی از ابعاد پنهان و 
که از ارتباط و نسبت مستقیم »قدرت«  گفته ی دانش سیاسی اسلامی دست یابد؛ ابعادی    نا
و »دانش« و تقدم »عمل« بر »نظر« در حوزه ی جوامع اسلامی از جمله ایران می بایست خبر 
از فلسفه  با تفسیری  ما  ایران،  اندیشه سیاسی در  تاریخ  از  بر مبنای چنین خوانشی  دهند. 
که  سیاسی فارابی به عنوان بخشی از جریان تفکر سیاسی در جوامع مسلمان روبه رو می شویم 
که در نهایت  کید داشته است؛ ایده ای  بر ماهیت »اقتدارگرایانه ی« ایده ی »مدینه فاضله« تأ
نه در راستای نقد درونی ساخت قدرت سیاسی موجود در عصر فارابی، بلکه در راستا و درست 
معرفتی  مبانی  تا  است  شده  تلاش  نوشتار،  این  در  است.   گرفته  شکل  آن  با  هماهنگی  در 
بخش  دو  در  بررسی  این  گیرند.  قرار  بررسی  و  پرسش  مورد  خوانشی  چنین  روش شناختی  و 
»ایدئولوژیک«  ابعاد  سر  بر  موجود  ابهامات  نخست،  بخش  در  است.  شده  گرفته  پی  اصلی 
کاوی  کاربست روش شناسی فوکو مورد وا فلسفه سیاسی فارابی و در بخش دوم ابهامات در 

گرفته اند.  قرار 
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مقدمه
مسلمانان  فکری  کوشش های  برجسته ترین  از  یکی  به مثابه  فارابی  سیاسی  فلسفه 
توجه  مورد  خاص  به طور  سیاسی  اندیشه  تاریخ  و  عام  به طور  فلسفه  تاریخ  حوزه های  در 
در  هم  و  شناسان  شرق  تفسیرهای  میان  در  هم  توجه  این  است.  بوده  صاحب نظران 
با  ما  که  به گونه ای  است،  تشخیص  قابل  اسلامی  کشور های  در  معاصر  متفکرین  تلاش های 
ازاین رو  روبرو هستیم.  فارابی  از سرشت فلسفه سیاسی  گاه متضادی  و  تفسیرهای متفاوت 
کمک شایانی  بازبینی ریشه های معرفت شناختی نتایج برآمده از مطالعات پیشین می تواند 
کانون  گی های »مدینه فاضله« همچون  در درک چگونگی شکل گیری آرای مختلف در باب ویژ
مباحث سیاسی فارابی بنماید. در این نوشتار یکی از تفاسیر نسبتاً جدید از فلسفه سیاسی 
که در نگاه اولیه  گرفت  کاوی قرار خواهد  فارابی و بررسی مسائل معرفت-شناختی آن مورد وا
پژوهش  هدف  به عنوان  تفسیر  این  کاوی  وا دارد.  قرار  تاریخ  به  فوکو  رویکرد  با  هماهنگی  در 
کنونی و با توجه به مطالعات پیشینی، بر بخشی از وجوه معرفت شناسانه ی چنین خوانشی 
که با نگاه به آن ها نمی توان شناخت »ابعاد اقتدارگرای فلسفه سیاسی  متمرکز است؛ وجوهی 
که  گفتار نشان خواهد داد  ح نساخت. به بیان بهتر، این  فارابی«  را همچون یک مسئله  مطر
ابعاد سیاسی فلسفه  و  گی ها  ابهامات معرفت شناختی در چنین تفسیری، فهم ویژ به دلیل 
اولیه می توان  به طور  اینجا  در  مانده است.  باقی  گنگ همچنان  به صورت مسئله ای  فارابی 
کاربست مبهم  که این ابهامات ناشی از عدم شفافیت در به کارگیری مفهوم ایدئولوژی و  گفت 
که در ادامه به صورت  روش شناسی فوکو در نگاه به »تاریخ نظام های اندیشه« است؛ مسائلی 

گرفت. مستقیم مورد بررسی قرار خواهند 

1.	پیشینه	ی	موضوع:	تفسیر	فلسفه	سیاسی	فارابی	
همچون	دانشی	»اقتدارگرایانه«

پیش از ورود به نقد و مباحث اصلی مورد نظر، لازم است تا طرحی چکیده از تفسیر مذکور 
در مورد فلسفه سیاسی فارابی و جایگاه آن در تاریخ اندیشه سیاسی در اسلام ارائه شود. در 
این تفسیر با استفاده از مفاهیم برگرفته از روش شناسی فوکو، تلاش شده است تا توضیحی 
در باب ماهیت دانش سیاسی مسلمانان و نیز نسبت این دانش با ساخت قدرت سیاسی در 
رابطه ی دانش،  به  بیرونی نسبت  از: »نگاه  این مفاهیم عبارت اند  بیان شود.  دوره ی میانه 
قدرت و مشروعیت«، »تقدم عمل بر نظر و اراده بر اندیشه«، »وابستگی دانش سیاسی دوره ی 
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بر ساختار قدرت سیاسی  میانه به زمان و مکان« و »وابستگی دانش سیاسی دوره ی میانه 
با    .)16 )فیرحی،1387:  دوره«  این  سیاسی  دانش  از  سیاسی  تحلیل  بر  مقدمه ای  تمهید  و 
گی »ایدئولوژیک« دانش سیاسی مسلمانان در »دوره ی میانه«  بر ویژ کید  تأ با  و  این رویکرد 
ما با تفسیری از فلسفه سیاسی اسلامی و به تبع آن با طرحی از فلسفه سیاسی فارابی روبه رو 
که بیانگر محدودیت های تاریخی، »دانش تجملی« و »ابعاد ایدئولوژیک و اقتدارگرای«  هستیم 
اندیشه ورزی در حوزه ی فرهنگ و تمدن اسلامی است. در این دیدگاه، فلسفه فاقد »امتداد 

طبیعی در جوامع اسلامی« است )فیرحی، 1387: 325-327(.
سیاسی  فلسفه  یونان،  کلاسیک  فلسفه ی  از  تأثیرپذیری  به رغم  فارابی،  فوق،  ح  طر در 
کرده است. این تفاوت را برای نمونه، می توان در نسبت  متفاوتی از قدمای یونانی خود ارائه 
برابر  در  سیاسی  فلسفه  راندن   حاشیه  به  در  یا  و   وحی  جایگاه  و  نقش  ع،  شر و  عقل  میان 
برخوردار  انتزاعی  از خصلتی  گرچه  ا فارابی  این میان، مدینه فاضله ی  کرد. در  فقه مشاهده 
 .)330  :1387 )فیرحی،  است«  میانه  دوره  در  قدرت  روابط  و  ساخت  »انتزاع  اما  است، 
گی های رئیس این مدینه، تقدم رئیس  فارابی علاوه بر بحث از مدینه فاضله، به بحث از ویژ
میزان  مبنای  بر  انسانی  اجتماع  از  سلسله مراتبی  چارچوب  یک  ارائه ی  و  مدینه  بر  مدینه 
رئیس  میان  نسبت  مباحث،  این  خلال  در  می پردازد.  خود  نظر  مورد  دانش  از  برخورداری 
با  ما  و در چنین نظم سلسله مراتبی،  به جهان است  اول  به مدینه مانند نسبت سبب  اول 
هستیم  روبه رو  آن ها  فطری  و  دانشی  درجات  مبنای  بر  انسان ها  میان  در  نابرابری   نوعی 
قدرت  هرم  رأس  در  فارابی  سیاسی  تحلیل  »کانون  درواقع،   .)334 و   335  :1387 )فیرحی، 
قرار دارد و همین مسئله، با توجه به مقدمات و مبانی فلسفی وی، الزامات خاصی بر اندیشه 
ارکان  بر  لرزه  که  است  بحرانی  فلسفی  بررسی  فارابی  هدف  می کند.  تحمیل  فارابی  سیاسی 
دستگاه خلافت -دوره میانه- انداخته بود و هویت سیاسی مسلمانان را متلاشی می کرد؛ اما 
که داشت هرگز نتوانست ساختار  منطق اقتداری قدرت سیاسی را  فارابی با تکیه بر مقدماتی 
که بر بنیاد »نظم سلطنت«  به نقد و چالش فراخواند، بلکه با حفظ و تکیه بر همان ساختار 
پرسش  این  به  پاسخ  در  وی  کرد.  ارائه  دانشمندان  حکومت  از  فلسفی  طرحی  بود،  استوار 
گر قدرت خیر است و منشأ فساد در  که ا کرد  کند؟ تصریح  کسی باید حکومت  که چه  قدیمی 
که شخص حکیم و دانشمند  حکومت و مدینه اشخاص جاهل هستند، تنها راه حل آن است 

گیرد« )فیرحی، 1387: 338 و 337(. در رأس حکومت قرار 
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از  که  فارابی  سیاسی  فلسفه  از  ابعادی  بر  تمرکز  به  فوق  نظری  دیدگاه  تمایل  علی رغم 
از سیاست برخوردار است، دیدگاه های بدیلی در  اقتدارگرایانه  ظرفیتی نسبی برای برداشتی 
که علی رغم اذعان به ابعاد سلسله مراتبی  نگاه به اندیشه سیاسی فارابی        ارائه شده است 
کید داشته اند.  »مدینه فاضله«ی فارابی، بر ابعاد هنجاری، مدنی و    بدیع  چنین ایده ای تأ
لتی-پارادایمی از سیر    اندیشه سیاسی  نمونه ی چنین دیدگاهی را می توان در خوانشی دلا
کرد. در این رویکرد، اندیشه سیاسی فارابی به عنوان یک اندیشه هنجاری و  در ایران جستجو 
مدنی، اندیشه ای در جهت حل بحران های فکری و عقلانی جامعه ی اسلامی روزگار خود دیده                  
می شود )منوچهری، 1395: 123-113(.  از سوی دیگر، رجوع  به متن  اندیشه های اهل مدینه 
ابعاد  اسلامی،  جامعه  در  سیاسی  اندیشه  ظهور  بحران های  به  نگاه  منظر  از  فارابی،  فاضله 
شوند.  نگریسته  مسئله  به عنوان  می توانند  که  می دهند  نشان  را  او  اندیشه ورزی  از   دیگری 
کتاب، فارابی با اشاره به سرشت اجتماعی انسان از نیاز به تعاون  برای نمونه، در بخشی از 
اراده و اختیار  از  گفتن  از سخن  در میان انسان ها سخن می گوید. فارابی در این بخش پس 
انسان و امکان میل به سمت اهداف متفاوت، »تعاون« را شرط نیل به مدینه فاضله می داند. 
که  که مقصود حقیقی از اجتماع در آن تعاون بر اموری بود  او می نویسد: »پس آن مدینه ای 
که به واسطه آن  موجب حصول و وصول به سعادت آدمی است، مدینه فاضله بود و اجتماعی 
که همه مدینه های  برای رسیدن به سعادت تعاون حاصل شود، اجتماع فاضل بود و امتی 
کنند، امت فاضله بود و همین طور معموره ی فاضله آن  آن برای رسیدن به سعادت تعاون 
به سعادت  برای رسیدن  زندگی می کنند،  آن  که در  که همه امت هایی  پذیرد  هنگام تحقق 

کنند« )فارابی، 1379: 208(. تعاون 
گونه های  به  مختلف  تفسیری  قالب های  میان  در  به سادگی  می تواند  فوق  جملات 
اینجا  در  »تعاون«  موضوع  اساس  از  می تواند  این  از  ساده تر  حتی  و  شود  تفسیر  متفاوتی 
موضوعی استثنایی، حاشیه ای یا فاقد دقت مفهومی تلقی شود؛ اما ذکر این مطلب تنها به 
از آن  که می تواند نحوه ی تفسیر »ایدئولوژیک«  از متن است  دلیل نشان دادن بخش هایی 
کتاب هم می توان به موارد پرسش برانگیز  که در دیگر بخش های  را با سؤال روبه رو سازد؛ چرا
دلیل  ضاله«  و  جاهله  مدینه های  »آراء  از  بحث  در  فارابی  نمونه،  برای  کرد.  برخورد  دیگری 
شکل گیری چنین جوامعی را اندیشه ها و اعتقادات نادرست پیشین می داند و در این میان از 
که می تواند به جنگ، غلبه یا خود برتر سازی منجر شود  اعتقاد به وجود تضاد میان موجودات 
که در اینجا به صورت  همچون یکی از این افکار »فاسد« نام می برد. او این تلقی را در جملاتی 
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مستقیم نقل می شود بیان می کند:
که بر یکدیگر حمله ور  »سپس همه این موجودات با این خصوصیات رها و آزاد شده اند 
که نسبت به دیگران قاهرتر و غالب تر بود، از  شده تغالب و تهاجم نمایند. پس آن موجودی 
از آن موجودات  یا بعضی  کامل تر و تمام تر بود و همواره موجود غالب  لحاظ خلقت و وجود 
کرده از بین می برد و یا این که بعضی را در استخدام و برده ی خود قرار می دهد«  دیگر را باطل 

)فارابی، 1379: 263 و 262(. 
که در اینجا نیز، همچون قسمت پیشین در بحث از تعاون، از مسئله ای  ملاحظه می شود 
که امروزه در حوزه ی علوم سیاسی در مباحثی چون نسبت میان  سخن به میان آمده است 
»خود« و »دیگری« و  یا در بحث از  ریشه های خشونت اجتماعی و سیاسی از اهمیت خطیری 
آثار  از  دیگر  خوانشی  ارائه ی  نمی تواند  مسلماً  نوشتار  این  بنای  باوجوداین،  است.  برخوردار 
از       فلسفه سیاسی فارابی  فارابی باشد، بلکه در این جا مقدمات معرفتی تفسیری خاص 
به  تا  رو، لازم است  از همین  گرفت.  قرار خواهد  کاوی  وا زمینه هایی معین مورد  و آن هم در 
روبرو  چالش  با  را  نظر  مورد  دیدگاه  معرفتی  و  روشی  اعتبار  شودکه  پرداخته  مهمی  مسائل 
که در مقدمه ی اولیه عنوان شد، پی گرفته  می سازد. در این جا بررسی این مسائل به ترتیبی 
و جایگاه  فارابی  از  به جای مانده  تفسیر متون  بر  آن ها  تأثیرگذاری  زیرا چگونگی  خواهد شد، 

آن ها در تاریخ اندیشه ورزی سیاسی از اهمیت بنیادینی برخوردار است.

2.	چارچوب	نظری
که در این پژوهش بحث از رویکرد نظری به مفهومی عام تر، یعنی نحوه ی  گفت  می توان 
این جا  بهتر، در  بیان  به  ارتباط می یابد.  ابعاد مورد نظر  بررسی  با مسئله و شیوه ی  مواجهه 
از فلسفه سیاسی فارابی،  تا با اشاره به مبانی معرفتی یک خوانش خاص  تلاش خواهد شد 
چنین  درون  از  و  مسئله  یک  به صورت  را  آن  تفسیری  روش  و  محتوایی  نتایج  میان  نسبت 
تفسیری، مورد توجه قرار داد. بر این مبنا، به جای استفاده از یک چارچوب نظری بیرونی، 
نیاز است تا این خوانش خاص را از طریق دیدگاه های نظری و مفاهیمی مورد بررسی قرار داد 
که به صورت ابتدایی و اولیه  که به عنوان مبانی درونی آن قابل مشاهده هستند؛ بنیادهایی 
با دیدگاه های عابد الجابری و میشل فوکو در نگاه به مسئله ی چگونگی تفسیر تاریخ دانش 

سیاسی نسبت می یابند.



48

3.	ابعاد	»ایدئولوژیک«	فلسفه	سیاسی	فارابی
فلسفه  و  به طورکلی  اسلامی  سیاسی  دانش  »ایدئولوژیک«  ابعاد  به  نخست  مسئله ی 
که  سیاسی فارابی به طور خاص مربوط است. به بیان دقیق تر، پرسش در این جا این است 
کدام منبع فکری ناشی شده  و تا چه حد سمت وسوی روشی اعمال آن  چنین پیش فرضی از 
کافی برخوردار است؟  نقطه ی آغاز پاسخ به این پرسش را با استناد به محتوای  از شفافیت 
تفسیر مورد بررسی، می توان دیدگاه محمد عابد الجابری، متفکر عرب معاصر، یافت. جابری 
نوعی  کشف  برای  و تلاش  عربی-اسلامی«  او »عقل  به زعم  با پی گیری خط سیر  آثار خود  در 
کشورهای عربی، به یک تقسیم بندی دوگانه از فلسفه  یکپارچگی در سنت فلسفی در حوزه ی 
شرقی  حوزه ی  فلسفه ی  او،  نگاه  در    .)57-88  :1387 )وصفی،  است  یافته  دست  اسلامی 
جهان اسلام و حوزه ی غربی آن به دو جریان فکری متفاوت بازمی گردند. در قسمت شرقی، 
که تحت تأثیر عرفان ایرانی و در راستای اهداف قومی ایرانیان،  ما با تفکری روبه رو هستیم 
گاهی ایدئولوژیک  گاهی ناسیونالیستی شکست خورده و آ از سنت تعقلی دور شده و »بیانگر آ

وارونه است« )عابد الجابری، 1387: 189(.
جابری این جریان را در تلاش های فکری فیلسوفان مسلمانی چون ابن سینا، سهروردی 
و ملاصدرا تبلوریافته می داند. در بخش غربی جهان اسلام، اما جریان دیگری وجود داشته 
که در راستای سنت عقلانیت سیاسی عربی بوده و با بزرگانی چون فارابی، ابن خلدون و  است 
کید بر ماهیت ایدئولوژیک  ابن رشد قابل شناسایی است )وصفی، 1387:  12-5(. جابری با تأ
ایدئولوژیک در راستای حل  را نوعی تلاش  تمامی نظام های فلسفی، فلسفه سیاسی فارابی 
در  ایدئولوژیک  تلاشی  را  ابن سینا  فلسفه ی  که  حالی  در  می داند،  او  زمان  در  خلافت  بحران 
 .)191 و   190 و   82 و   81  :1387 الجابری،  )عابد  می انگارد  ایرانیان  قومی  تلاش های  راستای 
ایدئولوژیک  آشکارا  نیز  را  خود  آرای  و  فکری  تلاش های  حتی  چشم انداز،  این  در  جابری 
که اساساً خوانش غیرایدئولوژیک و بی طرفانه وجود ندارد )عابد  می خواند و بر این نظر است 

الجابری، 1387: 87 و 86(.
کنون با توجه به دیدگاه جابری و مضمر بودن فرض های معرفت شناختی او در تفسیر مورد  ا
بررسی ما، دو موضوع مهم می بایست پیگیری و روشن شود. اول آن که چقدر چنین پیش فرضی 
به طور شفاف و دقیق در فرآیند تفسیر لحاظ شده است؟ دوم آن که خود چنین پیش فرضی تا 
که چنین پیش فرضی از دو  گفت  چه حد قابل اعتبار است؟ در پاسخ  به پرسش اول، می توان 
زاویه مبهم و مخدوش است. از زاویه ی اول، مسئله بر سر وجود یک تناقض روشی در استناد 
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که از یک سو  به ماهیت »ایدئولوژیک« متون است. این تناقض بر این اساس قابل رؤیت است 
از  و  می آید  میان  به  ایدئولوژیک  غیر  و  بی طرفانه  تفسیر  امکان  از  سخن  مقدماتی  مباحث  در 
که خود آن دیدگاه هر خوانش  سوی دیگر، به دیدگاهی در مورد فلسفه فارابی استناد می شود 
که   بی طرفانه ای را منکر است.1 علاوه بر این و از زاویه دوم، در این جا این پرسش ها پیش می آید 
که جابری بیان می کند، هر تفسیری ایدئولوژیک است، سمت وسوی ایدئولوژیک  گر همان گونه  ا
کدام سو میل می کند؟  تفسیر فلسفه سیاسی فارابی به فلسفه ای »تجملی« و »اقتدارگرایانه« به 
که فارابی با اهداف  گر مفهوم ایدئولوژی نزد جابری امری مثبت است )مثبت به این معنا  و ا
چگونه  است(،  داشته  عربی  عقلانیت  بسط  و  خلافت  بحران  حل  در  سعی  خود  ایدئولوژیک 
که برداشتی منفی از ایدئولوژی دارد؟   گرفته شود  کار  می تواند در تفسیری از فلسفه فارابی به 
پاسخ به این پرسش ها می تواند تلاش برای ارائه ی نوعی خوانش معطوف به رهایی از متون 
که بیان شد، این تلاش را  کاربست نظر جابری، به روشی  که  اسلامی باشد، اما نکته این جاست 

کرده است.  تا حد نسبتاً زیادی مخدوش 
ویژگی های  به  نگاه  در  جابری  مدعای  اعتبار  میزان  با  رابطه  در  دوم  پرسش  به  پاسخ  در 
که به حوزه ی تاریخ تفکر و اندیشه  ایدئولوژیک و قومی فلسفه اسلامی، می توان به آثار دیگری 
که  کرد. در این آثار، ما با دو دیدگاه متفاوت روبه رو هستیم  در حوزه ی اسلامی پرداخته اند رجوع 
ک نظر برخوردارند و آن در اقلیت قرار  علی رغم متفاوت بودن،  در یک موضوع با یکدیگر از اشترا
دادن دیدگاه جابری است. به بیان بهتر، دیدگاه جابری در تشخیص فلسفه سیاسی فارابی در 
که  کرد  راستای »عقل عربی« را می توان تا حد قابل ملاحظه ای دیدگاهی منحصر به او محسوب 
برای اعتبار آن شواهد کافی وجود ندارد. دو دیدگاه مذکور از این زاویه با هم در تضاد هستند که در 
تشخیص سهم قومیت در شکل گیری فلسفه اسلامی، میان آن ها اختلاف وجود دارد. در یک سو 
که با استناد به موضوعات محتوایی و زمینه های تاریخی سهم عنصر ایرانی را در  آثاری هستند 
گرچه خود این آثار و تفاسیر بر حسب  میان فیلسوفان مسلمان پررنگ و تعیین کننده می دانند، ا
که  میزان این  تعیین کنندگی با یکدیگر تفاوت داشته اند.2  در سوی دیگر، دیدگاه هایی هستند 
با انکار خصلت قومی فلسفه اسلامی و به تبع آن فلسفه سیاسی فارابی، بر یکپارچگی تفکر در 
کرده اند. در این دیدگاه ها، تقسیم فلسفه اسلامی به »شرقی« و »غربی«  کید  حوزه ی اسلامی تأ

بنگرید به: داوود فیرحی، قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام، تهران: نشر نی، 1387، صص 16 و 17 و 325 و 326.  1
ع.  ترجمه  باستان،  ایران  فلسفه  و  اشراق  حکمت  روابط  کربن،  هانری  در:  بنگرید  را  دیدگاهی  چنین  نمونه   2

روح بخشان، تهران: اساطیر، 1382، ص.35 و  58 و 60.
کویر، 1386، ص. 152.   و نیز بنگرید به: سید جواد طباطبایی، زوال اندیشه سیاسی در ایران، تهران: 
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بر بنیاد قومیت نمی تواند موضوعیت داشته باشد.1 خصلت غیرقومی فلسفه سیاسی فارابی، 
علی رغم تبار او و به رغم تأثیرپذیری از جریان های اندیشه ای متفاوتی چون یونانی، اسلامی و 
یا سریانی، آن چنان که فارابی در تنها قطعه ی باقی مانده از رساله مفقودشده ی ظهور فلسفه2 
که انکار آن را در  تضاد  شرح داده است،  در نگاه برخی از صاحب نظران تا حدی آشکار است 
کامل با اندیشه فارابی تشخیص داده اند. برای نمونه، ریچارد والزر در مقدمه ی کتاب خود چنین 
گر از فارابی در مورد ریشه های قومی اندیشه ی او پرسش می شد، در پاسخ به  که ا عنوان می کند 
که بر اساس دین در جامعه ی عصر خود وجود داشته است، اشاره می کرد و  ما، به پیوند هایی 
که با وجود دو دیدگاه اشاره شده،  نه به پیوند های قومی )Walzer, 1985: 3(. به نظر می رسد 

کافی برخودار نیست. که پیش فرض ها و نتایج جابری از اعتبار لازم و  می توان دریافت 

کاربست	مبهم	روش	شناسی	فوکو 	.۴
شد،  مطرح  اولیه  به صورت  مقدمه  در  که  دوم  مسئله ی  بررسی  به  تا  است  لازم  کنون  ا
کاربست مبهم روش فوکو در تفسیر مورد نظر. این ابهام در دو زمینه ی مختلف قابل  بپردازیم: 
گرفتن نقش و جایگاه مسئله ی »گسست« در نگاه  که عبارت اند از:  1( عدم در نظر  پیگیری است 
فوکو و 2( تعمیم »الگوی قبیله ی عرب« به تمامی جوامع اسلامی بدون توجه به تفاوت های 

گرفت. کاوی قرار خواهد  جغرافیایی و تاریخی. در ادامه، این دو موضوع به ترتیب مورد وا

1-۴.	مسئله	ی	»گسست«
است.  بوده  مطرح  فوکو  روش شناسی  اساسی  اصول   از  یکی  به عنوان  »گسست«  موضوع 
بنا به اذعان خود او در  گی و برون بودگی،  گونی، ویژ کنار سه اصل دیگر، یعنی واژ این اصل در 
تحقیقات اش، نقش حیاتی داشته است. فوکو در رساله ی »نیچه، تبارشناسی و تاریخ« و نیز 
در  کرده است.  مطرح  روشنی  کید  تأ با  را  مسئله  این  اثر دیگرش »دیرینه شناسی دانش«،  در 
نگاه او، »تبارشناسی در پی تداوم و پیوستگی میان رویدادها و وقایع نیست، بلکه می کوشد 
گرفته اند،  که در روندهای تاریخی- اجتماعی مورد غفلت قرار  گسست ها و ناپیوستگی هایی را 
گون ساخت  کند« )ضیمران، 1389: 46(.  فوکو می گوید: »باید این پیش فرض دیرپا را واژ کشف 
به عنوان  تاریخ  از دیرباز، حرکت تداومی  که  گفتنی است  کرد.  را جانشین آن  گسست  و اصل 

ابراهیمی دینانی، ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام، تهران:  نمونه این دیدگاه دیده شود در: غلام حسین   1
ح نو، 1385. طر

محمدرضا  ترجمه  اسلامی،  نوافلاطون¬گرایی  بنیان گذار  فارابی  فخری،  ماجد  به:  بنگرید  گزارش  این  درباره   2
مرادی طادی، تهران: علم، 1395، ص.20.
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اصلی موضوعی در غرب مقبولیت عام داشته، ولی بداهت و ضرورت آن هیچ گاه به اثبات نرسیده 
است« )ضیمران، 1389: 47(. 

که  می گوید  سخن  تاریخ  به  نگاه  از  جدیدی  نوع  از  او  که  است  آن  گویای  فوکو  گفتارهای 
گسست و  کشف  کلان، در پی  به جای تلاش برای نشان دادن مجموعه های به هم پیوسته ی 
که تداوم داشته و برجا خواهد ماند، بلکه آن تحولاتی است  مرزبندی هاست؛ »نه آن پایه ای 
این  از  درواقع،   .)19  :1388 )فوکو،  داشته اند«  عهده  بر  را  پایه ریزی  نو  از  و  پایه ریزی  نقش  که 
منظر و با توجه به مفهوم »گسست«، می توان مقصود فوکو از »دیرینه شناسی« را تا حد نسبتاً 
که به جستجو در آثار تاریخی و شناخت  روشنی دریافت. او دیرینه شناسی را در برابر تاریخ سنتی 
ماهوی آن ها نظر داشته است، توصیف می کند. به بیان بهتر، دیرینه-شناسی به جای تلاش 
گیر«، در تلاش برای مشاهده ی یک »تاریخ عام« است. »تاریخ  برای رسیدن به یک »تاریخ فرا
گیر تلاش  که هدف و غایت تاریخ فرا گیر« متفاوت است، »چرا که از »تاریخ فرا عام« تاریخی است 
کنترل کننده ی یک جامعه و دلالت  برای بازسازی تصویر عام یک تمدن و اصل مادی و روحانی 
کم بر پیوندهای میان آن ها و آن چیزی است  نهفته در پس پدیدارهای یک دوره و قانون حا
که می توان به مجاز آن را »چهره و روح« یک دوران نامید« )فوکو، 1388: 25 و 24(. در این نوع 
که میان پدیده هایی از  نگاه به تاریخ، دو پیش فرض نهفته است: نخست، قبول این موضوع 
که در تأثیرپذیری از یک هسته مرکزی پدید  یک حوزه ی زمانی و مکانی روابطی علی وجود دارد 
آمده اند و ازاین رو برای ما قابل استنتاج هستند و دیگری، پذیرش این موضوع که می توان تاریخ 
که هرکدام به دیگری پیوند می خورد  کرد  کلان همچون مرحله و دوران تقسیم  را »به واحد هایی 

کم است« )فوکو، 1388: 22(. و اصلی از تسلسل همبسته بر آن ها حا
نظر  مورد  تفسیر  کلیت ساز  ابعاد  »گسست«،  مفهوم  با  ارتباط  در  فوق  مطالب  به  توجه  با 
می تواند به مسئله تبدیل شود. در این نوع خوانش از متون سیاسی اسلامی، ما با نوعی تلاش 
در جهت کلیت سازی از دانش سیاسی مسلمانان روبه رو هستیم. این کلیت سازی هم در ترسیم 
طرحی یکپارچه از تمامی جریان های عقلی و نقلی اسلامی حول »دانش سیاسی اسلامی« و هم 
کید بر تداوم این نوع دانش از »دوره ی میانه« تا دوره ی معاصر قابل مشاهده است. درواقع،  در تأ
هدف این تلاش، »بررسی وضعیت جاری زندگی و تفکر سیاسی با تکیه بر مفاهیم قدرت، دانش و 
مشروعیت در دوره ی میانه است« )فیرحی:1387، 12(؛ دوره ای که  در آن می توان وجوه مشترک 
کرد. این وجوه مشترک عبارت اند از: شکل گیری  سه گانه ی تمامی جریان های فکری را مشاهده 
ویژگی  بودن  دارا  و  قدرت«  »نظام  با  ارتباط  قمری،  هجری  هشتم  تا  سوم  قرون  فاصله ی  در 
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»اقتداری« )فیرحی: 1387، 19(. در این نگاه، »دانش سیاسی اسلامی، با توجه به آرایش نیروها 
و دانش عمومی مسلمانان  در دوره ی میانه، فقط یک بار و در همین دوره تأسیس شده است. 
کید همان تاریخ است  بدین سان، تاریخ اندیشه سیاسی، در فرهنگ اسلامی، همواره، تکرار و تأ

که پیشینیان ما در دوره ی میانه پرداخته اند« )فیرحی: 1387، 358(.
»دانش  مفهوم  )در  یکپارچه سازی  از  به گونه ای  زیادی  نسبتاً  تمایل  گویای  فوق  مطالب 
کلیتی از یک مقطع زمانی )تحت اصطلاح »دوره میانه«(  و تسری  سیاسی اسلامی«( و ساخت 
کید بر تداوم دانش »اقتدارگرایانه«(  کلیت معرفتی به تمامی دوره های تاریخی پسین )با تأ چنین 
که روش شناسی  گرفتن اصل »گسست«  در پژوهشی است  کی از نادیده  که حا است؛ موضوعاتی 
ارکان معرفتی و روشی مورد نظر داشته است. در این جا، در رابطه  از  را به عنوان یکی  فوکویی 
به  که  گفت  می توان  اسلامی«،  سیاسی  »دانش  مفهوم  در  موجود  کلیت سازی  مسئله ی  با 
از  ناشی  »اقتدارگرایانه«  خصلت  مبنای  بر  فکری  جریان های  تمامی  ادغام سازی  می رسد  نظر 
کارساز بودن نگاه فوکویی به تاریخ اندیشه اسلامی  تنیدگی آن ها در »ساخت قدرت«، مانع از 
کنده و  کنش های حاشیه ای، پرا کشف  کارسازی می توانست  که نشانه ی این  شده است، چرا
کردن تقسیم بندی های معرفتی پیشین  نادیده شده باشد و یا می توانست نشانه اش تکه تکه 
که در واحد های پیشین قابل مشاهده نبودند.  فوکو خود در  و بازسازی  مجموعه هایی باشد 
نتوانسته اند  که هرگز  تاریخ دانش هایی می گوید  روایت  برای  از تلاش  »دیرینه شناسی دانش« 

کنند«  )فوکو، 1388: 199(. »لباس علم بودگی  بر تن 
کتاب الحروف فارابی به صورت  نمونه ی چنین دانش به حاشیه رانده شده ای را می توان در 
که حتی نسبت به دلیل  اولیه در نظرآورد. شدت این به حاشیه رانده شدن تا حدی است 
اسلام  جهان  در  تفکر  تاریخ  در  به طورکلی  و  مسلمان  فیلسوفان  نزد  آن  شدن  گرفته  نادیده 
کتاب الحروف را می توان اثری مهم در  که  تصوری روشن در دست نیست. این در حالی است 
کرد.1 درواقع، با توجه به موضوعات و محتوای  نحویون محسوب  منطقیون در برابر  دفاع از 
کنار دیگر آثار فارابی همچون احصاء العلوم  کتاب در  کتاب الحروف فارابی و نیز قرار دادن این 
ارائه داد،  فارابی  از فلسفه  تفسیر دیگری  امکان  المنطق، می توان  المستعمله فی  لفاظ  الا و 
ابعادی  چنین  دقیق  بررسی  و  گفت  می توان  سخن  آن  امکان  از  تنها  این جا  در  که  هرچند 
نیاز به پژوهشی متفاوت و متمرکز بر آثار متعدد فارابی دارد. سخن از چنین امکانی با در نظر 

نگاه شود به تقریظ دکتر داوری اردکانی در: ابونصر فارابی، کتاب الحروف، ترجمه طیبه سیفی   1

و سمیه ماستری، تهران: دانشگاه شهید بهشتی 1394
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گرفتن موضوعات و محتوای مشترک میان سه اثر یادشده ی فارابی، به دلیل اشاره به احتمال 
تفسیری متفاوت از فلسفه سیاسی فارابی است. از این زاویه، فلسفه فارابی نه تنها به راحتی در 
راستای بسط قدرت اقتدارگرایانه ی دوره میانه قرار نمی گیرد، بلکه از زاویه ای می تواند دانشی 

که ابعاد مهمی از آن به حاشیه رانده شده است. انتقادی در زمانه ی خود شناخته شود 
مطلب مذکور را می توان با توجه به نگرش فارابی نسبت به ارتباط میان دین و فلسفه از 
لفاظ المستعمله  یک سو و علم نحو و منطق از سوی دیگر متصور شد. فارابی در احصاء علوم و الا
کردن ضرورت بحث از زبان و علم نحو، جایگاه بنیادین  فی المنطق، تلاش می کند تا با مطرح 
منطق را در تفکر مشخص و برجسته سازد. در احصاءالعلوم »نسبت صناعت منطق به عقل و 
که علم نحو، در  معقولات، مانند نسبت صناعت نحو است به زبان و الفاظ. پس تمام قواعدی را 
مورد الفاظ به دست می دهد، علم منطق نظایر آن ها را در معقولات به دست می دهد« )فارابی، 
کار دارد، اما بیانگر  1389: 52(. در نگاه فارابی، منطق نیز همچون علم نحو با قوانین الفاظ سر و 
که نزد همه زبان ها و اقوام مشترک است و معیار تفکر برهانی و دوری از مغالطه  قوانینی است 
که تنها از قوانین جاری در یک زبان خاص حکایت دارد و در درون خود به  است، برخلاف نحو 

شیوه ی تفکر خاصی ارجاع نمی دهد )فارابی، 1389: 54-60(.
لفاظ المستعمله فی المنطق با تمرکز بیشتر بر منطق تلاش می کند تا نیاز زبان  فارابی در الا
و علم نحو را به منطق در فرآیند تفکر آشکار سازد. به بیان او، ما در پاسخ دهی به پرسش از 
ماهیت یا چیستی هر چیزی به آشنایی با منطق در تشخیص جهت آن پرسش نیازمندیم، 
کلی آن چیز است. به طورکلی منطق  گاه پرسش  از سرشت  گاه پرسش از نامی خاص و  که  چرا
ارتباط دارد )فارابی،  کلی  لت های  الفاظ و قوانین نحوی است و با فهم  دلا فراتر از شناخت 

1388:  65 و 66 و 120(. 
کتاب الحروف بیش تر آشکار  اهمیت بحث فارابی از منطق و نسبت آن با نحو، در نگاه به 
که در زمان فارابی بین نحویون  کتاب اساساً نزاعی بوده است  که دلیل نگارش این  می شود، چرا
که فارابی اوج بحرانی آن را در پیروزی سیرافی نحوی  و منطقیون جریان داشته است؛ نزاعی 
کرده بود.1 ازاین رو، با توجه به زمینه ی تاریخی این متون و با  بر متی بن یونس منطقی درک 
کید  که اندیشه ی فلسفی و تعقلی زمانه ی فارابی را دربرگرفته بود، می توان تأ توجه به بحرانی 
بر مبنای  الحروف فارابی  کتاب  از سوی دیگر، در  کرد.  را فهم  با منطق  لزوم آشنایی  بر  فارابی 
تصور خود از تقدم زمانی فلسفه بر دین، خواص جامعه را فلاسفه و نه متکلمان و فقها می داند 

توضیحات تکمیلی دیده شود:  نصرالله حکمت، زندگی و اندیشه حکیم ابونصر فارابی، تهران: الهام، 1386  1
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)فارابی، 1394: 113-118(. به نظر می رسد محتوای این آثار فارابی با توجه به زمینه ی تاریخی 
آن ها، می توانند تلاشی در جهت شکستن انحصار اهل حدیث و متکلمینی باشند که در ارتباطی 
مستقیم با ساخت قدرت قرار می گرفتند و فلسفه و فیلسوفان را به حاشیه می راندند. در این جا، 
کردن چنین مطالبی به هیچ روی به معنی ارائه ی تفسیری  که مطرح  کرد  کید  باید بار دیگر تأ
دقیق و جدید از آثار و اندیشه ی فارابی نیست. بحث بر سر نشان دادن ظرفیت های ممکن و 
که در خوانش فوکویی مورد بررسی این مقاله به سادگی  احتمالی موجود در فلسفه فارابی است 
گرفتن ابعاد متفاوت آثار فارابی صورت پذیرفته  که نه تنها با نادیده  کنار نهاده شده اند؛ امری  به 

خ داده است.  کاربست مبهم روش شناسی فوکو ر است، بلکه در ارتباطی مستقیم با 
تاریخی  دوره های  در  غالب  و  مسلط  نظام های  کشف  پی  در  درواقع  فوکو  روش شناسی 
کید داشته است.  این سخن به این  نیست، ولو این-که او به ارتباط متقابل قدرت و دانش تأ
گفتمان-های مسلط بی توجه است یا این که از خلال آثار او نمی توان قادر  که او به  معنی نیست 
که  که هدف اش شناسایی امری است  بلکه به این معنی است  به دیدن چنین اموری شد، 
که نه موجودند و نه معدوم« )مشایخی،  کار دارد  ناموجود است و به بیان بهتر »با ابژه هایی سر و 
کلی »دانش سیاسی  اسلامی« در خوانش مذکور،  که  مفهوم  1395:  44(. این در حالی است 
گواه این امر را  کمتر می تواند ما را به دیدن مسائل و مجموعه هایی مغفول مانده یاری رساند. 
اهل  سیاسی  فقه  سیاسی،  فلسفه  به  اسلامی  فکری  جریان  تقسیم بندی  تداوم  در  می توان 
این  تفاوت  تنها  درواقع،  کرد.  ملاحظه  نظر  مورد  تفسیر  در درون  فقه سیاسی شیعه  و  سنت 
دیدگاه با دیدگاه های پیشین، حذف جریان سیاست نامه نویسی به عنوان حوزه ای مستقل و 
کان ما با یک تقسیم بندی سنتی و آن هم در یک رویکرد  کما متفاوت از دیگر جریان هاست؛  اما 
کانون  کلیت ساز حول مسئله ی ارتباط دانش اسلامی با ساختار قدرت هستیم. در این جا یک 
که هسته ی مرکزی هر نوع تفکر سیاسی است، در حالی  معرفت شناسانه موضوعیت می یابد 
گسست  که چنین امری با مباحث روشی فوکو در مورد مفهوم  که ما پیش از این یادآور شدیم 
نسبتی برقرار نمی کند. درواقع، مهم ترین نتیجه ی چنین نگاه یکپارچه-سازی، دست نیافتن به 
که بر مبنای آن بتوان حوزه هایی از دانش معطوف به رهایی، هرچند تداوم نایافته  روشی است 
که بررسی امکان دست یابی به دانشی  کرد و ازاین رو هدف نخستین چنین پژوهشی  کشف  را 

رهایی بخش بوده، از میان رفته است.
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به	 توجه	 بدون	 اسلامی	 تمامی	جوامع	 به	 قبیله	ی	عرب«	 »الگوی	 2-۴.تعمیم	
تفاوت	های	جغرافیایی	و	تاریخی

یکی از مباحث مقدماتی و مبنایی دیدگاه مورد بررسی، بحث از »الگوی یونانی« و »الگوی 
با  مباحث،  این  خلال  در  است.  اسلام  در  قدرت  تبارشناسی  با  ارتباط  در  عرب«  قبیله ی 
تبارشناسی  »الگوی شرقی« در  و  یونانی«  »الگوی  تمایزگذاری میان  فوکو در  الگوی  استفاده 
دولت مدرن1 ، تلاشی در جهت توجه به تفاوت های دو  الگوی شهر در یونان و قبیله در حجاز  
به عمل آمده است. بر مبنای این مقایسه و با تشخیص دو مسیر متفاوت در نسبت شبکه ی 
که »قدرت و عقلانیت سیاسی در یونان و غرب از  قدرت و عملکرد قدرت، چنین بیان می شود 
که هریک از اضلاع سه گانه ی آن را می توان  درون مثلثی از محدودیت و ندرت برخاسته است 
قبیله و  لیکن قدرت و عقلانیت در  )تفکر عقلی( اختصاص داد.  و فلسفه  ثروت  به سرزمین، 
و  و نسب، غنیمت  را حسب  آن  که اضلاع  به مثلثی است  و معطوف  دولت اسلامی محدود 

اندیشه ی دینی تشکیل داده است« )فیرحی، 1387: 134(.
که در نگاه اولیه به نظر می رسد بر مبنای بحث فوکو از قیاس دو تصویر  تمایزگذاری فوق 
گرفته است، تنها از تعمیم الگوی »شرقی« فوکو به همه  کم در یونان و شرق انجام  متفاوت از حا
پهنه ی تاریخی جهان اسلام ناشی شده است. گواه این موضوع متن سخن رانی فوکو است که در 
کم«  هیچ بخشی از آن سخنی از ایران و    نسبت یابی الگوی »شرقی« مورد نظر او و مناسبات »حا
که فوکو الگوی »یونانی« را در  و »رعیت« یا »شبان« و »گله« به میان نیامده است. درست است 
که او در مقدمه و طرح  برابر الگوی »شبانی« در شرق باستان دیده است، اما نکته اینجاست 
موضوع خود از جوامع مصر، آشور و یهودیان سخن به میان می-آورد. علاوه بر این، ادامه ی 
که او در تبارشناسی قدرت در اروپا بیشتر به دنبال تصویر شبان در  بحث فوکو نشان می دهد 

سنت یهودی و چرخش های بعدی آن در مسیحیت و سپس در دوران مدرن در اروپاست.  
گرفتن تبارشناسی قدرت در ایران، به عنوان بخش دیگری از  با توجه به مطلب فوق، نادیده 
جهان اسلام که هم به لحاظ جغرافیایی و هم به لحاظ تاریخی از وضعیت متفاوتی برخوردار بوده 
که   است، ریشه در تبارشناسی فوکو نداشته و تنها از یک تعمیم مبهم ناشی شده است؛ تعمیمی 
شناخت ارتباط دیالکتیکی قدرت و دانش در حوزه ی جوامع اسلامی را به نحوی در ابهام افکنده 
که چرا »الگوی قبیله« در  محدوده ی جغرافیایی عربستان  است. در این جا مسئله این است 

ح نو،  در رابطه با متن سخنرانی فوکو در این موضوع بنگرید به: عزت الله فولادوند، خرد در سیاست، تهران: طر  1
.1377
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به تفصیل و با ارائه ی مباحثی تکمیلی در رابطه با الگویی که فوکو از آن به دست داده، موضوعیت 
که هم به لحاظ تفاوت های  از جهان اسلام  که محدوده ای  بنیادینی داشته است، در حالی 
اقلیمی و هم به لحاظ ساختار اجتماعی، به دلیل آشنایی با نوعی از زندگی شهری، دارای شرایط 
متفاوتی بوده موضوعیت نیافته است؟ درواقع، در اینجا شاهد تعمیم وسیع »الگوی شرق« فوکو 

که ویژگی های اقلیمی و اجتماعی آن ناشناخته مانده است. به محدوده ی وسیعی هستیم 
گفته شد  که  ماهیت مسئله انگیز این موضوع نه سرشتی صرفاً فرهنگی، بلکه همان طور 
برای دو نوع  اقلیمی و شرایط متفاوت  تفاوت  از بعد جغرافیایی،  تاریخی است.  و  جغرافیایی 
وجود  مسئله ی  تاریخی،  بعد  از  و  بادیه نشینی  از  نوعی  یا  شبانی  و  کشاورزی  متفاوت  زندگی 
که  شهر هایی شکل یافته در بستر تاریخ را نمی-توان نادیده انگاشت. در این جا به نظر می رسد 
گرفتن تفاوت ساختار قبیله و شهر به دلیل تأثیر ذهنیت پیشینی در تفسیر و  این تعمیم و نادیده 
در رابطه با تشابه ماهیت اقتدارگرایانه سیاست در ایران پیش از اسلام و در خلافت اسلامی است 
کلید فهم ماهیت امر سیاسی  که خود مفهوم »نظم سلطانی« به عنوان  و این در حالی است 
که روش شناسی فوکو را در افق  »دوره میانه«، هرگز از دیدگاه تبارشناسانه و به ویژه در پژوهشی 

کاوی قرار نگرفته است.  دارد، مورد وا
مورد سؤال قرار دادن تعمیم پذیری الگوی »قبیله ی عرب« به تمامی جهان اسلامی همچون 
جریان های  میان  ارتباط  لحاظ  از  جغرافیایی،  بعد  با  مرتبط  اما  دیگر  زاویه ای  از  مسئله،  یک 
شکل  در  خواه  انسانی  اجتماع  که  زمینه ای  می یابد؛  موضوعیت  اجتماعی  زمینه ی  با  فکری 
زندگی شهری یا در شکل شبانی اش، همواره بخش جدایی ناپذیر آن بوده است. نسبت یابی 
میان ماهیت اجتماع انسانی و نظام های فکری و شاخه های مختلف دانش، حتی در آثار خود 
متفکرین  مسلمان قابل مشاهده است. ابن خلدون در بخشی از »مقدمه«ی خود، هم میان 
گسترش شهرها و به ویژه شهر های بزرگ و رشد علوم مختلف نسبت یابی می کند و هم  رشد و 
گسترش چنین علومی ارائه  روایتی از نقش شهرنشینان ایرانی و خود شهر به عنوان یک عامل در 
گفته ی او، »علوم هم از آیین های شهریان به شمار می رفت و عرب از آن ها و بازار  می دهد.1 به 
آنان  کسانی مشابه و نظایر  یا  از عجمان  رایج آن ها دور بود و در آن عهد مردم شهری عبارت 
کیفیات آن مانند صنایع  که در آن روزگار در تمدن و  بودند، از قبیل موالی و اهالی شهر های بزرگی 
و پیشه ها از ایرانیان تبعیت می کردند« )ابن خلدون، 1390، ج 2: 1150(.  وی در این بخش از 

در ارتباط با نسب میان شهر و علم در دوران میانه اسلامی نیز بنگرید به: ریچارد فرای، تاریخ ایران: از ظهور   1
اسلام تا آمدن سلجوقیان، ترجمه حسن انوشه، تهران: امیرکبیر، 1380، صص 365-383.
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کرده، رشد آن ها را در  کلام، نحو و نیز علوم عقلی اشاره  گفتار خود، به علوم مختلفی چون فقه، 
شرایط زندگی بادیه نشینی میسر ندانسته و از رابطه ی مستقیمی میان افول شهرهای ایران و  
گسترش بادیه نشینی در مناطق ایران و انتقال مرکزیت علوم به مصر زمان  افول دانش در پی 

خودش سخن می گوید )ابن خلدون، 1390، ج 2:  1148-1152(.
که در حوزه ی تاریخ شهر در ایران و جهان اسلام  از طریق منابع دیگر، از جمله تحقیقاتی 
انجام شده نیز می توان به مطلب دیگری در رابطه با نقش شهرها در حیات اجتماعی جامعه 
اسلامی حتی پس از فروپاشی ساسانیان دست یافت. با نگاه به این مطالعات، از یک سو می توان 
به وجود شهر در ایران با ابعاد سیاسی- دینی و سرزمینی و از سوی دیگر، به نحوه ی چگونگی 
یافته های  بر مبنای  برد.  تغییرات آن ها در دوران خلافت اسلامی     پی  و  این شهرها  حیات 
موجود، شهر در ایران نه در اثر یک جانشینی، بلکه در ایجاد پیوند میان سه نوع زندگی روستایی، 
خ داده بود و این  که مرحله ی یک جانشینی پیش از این ر ایلی و شهری پدید آمده است، چرا

که برای نمونه در دوران مادها قابل مشاهده است )حبیبی،1382:  2-7(. موضوعی است 
ویژگی های اصلی شهر در ایران تا آغاز دوره اسلامی از این قرار است: ارتباط مستقیم مفهوم 
شهر با امر حکم رانی، عدم تقابل میان جامعه ی روستایی و شهری بر خلاف آن چه در اروپای 
تصور  وجود  نهایتاً  و  شهری  ساختار  در  کاستی  تمایزات  وجود  داشت،  وجود  فئودالی  عصر 
سرزمینی از شهر. شهر در این شکل، از فضاهای پنج گانه ای شامل دژ حکومتی )مظهر قدرت 
کاخ ها، دیوان ها، سربازخانه و ...(، شار میانی )محل زندگی طبقات چهارگانه(،  دولتی شامل 
که  که بیرون از طبقات چهارگانه بودند(، بازار و میدان )مکانی  شار بیرونی )محل زندگی مردمی 
بازارها به سمت آن باز می شوند و فضایی برای اعلان احکام حکومتی نیز هست( تشکیل می شود 

)حبیبی، 1382: 9-34(.
خ می دهد. »فتح ایران در قرن  با فروپاشی ساسانیان، اما تغییراتی در این ساختار شهری ر
که جهان بینی جدیدی مبتنی بر برابری را  هفتم میلادی )حدود سال 650( توسط مسلمانان 
ارائه می دادند، عملًا به وسیله قیام شار بیرونی)ربض( علیه شار میانی )شارستان( و دژحکومتی 
کاستی  کهن دژ، درواقع قیام علیه نظام  )کهن دژ( همراهی می شود. قیام ربض علیه شارستان و 
است که نزدیک به چهار قرن بر ایران آن روزگاران حکومت کرد. این فتح عملًا به رهایی جامعه ی 
ایلی از قید دو جامعه ی روستایی و شهری می انجامد. فروپاشی سازمان شهری دولت ساسانی، 
گرفتار آمده بود. جامعه ی  که حدود چهارصد سال تحت قید این سازمان  نیرویی را رها می کند 
خ  که در عصر دولت ساسانی ر کهن خود و رهایی از قیودی  ایلی با رجعت به سازمان دودمانی 
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کرده و ازاین پس  می دهد، استقلال خود را از جامعه ی به هم پیوسته ی شهری و روستایی اعلام 
در  که  است  موضوعی  این   .)38  :1382 )حبیبی،  یابد«  استیلا  آن ها  بر  که  دارد  آن  بر  سعی 
کی از رخداد  پژوهش های دیگری نیز قابل رؤیت است.  تحقیقات دیگری نیز در این زمینه حا
تغییراتی در ساختار شهرها در دوران خلافت اسلامی، علی رغم حیات شهر های عصر ساسانی 
کارکردهای  هست. این بررسی ها در رابطه با شرایط شهرها در قرون میانه، بر محدود شدن دژ به 

گسترش حوزه ی ربض اشاره دارند )یوسفی فر، 1390: 61(. صرفاً نظامی و به 
گسترش زندگی بادیه نشینی  گفته ی ابن خلدون در زمینه  با توجه به مطالب فوق، می توان 
گسترش بادینه نشینی می گوید و تحقیقات  کرد. ابن خلدون از  در ایران را از چشم اندازی نو فهم 
روستایی  جامعه ی  بر  تسلط  سمت  به  آن  حرکت  و  ایلی  جامعه ی  قدرت  گسترش  از  فوق 
گونه ای از امر  آیا این موضوع نمی تواند به فهم ما در شرایط شکل یافتن  و جامعه ی شهری. 
سیاسی در دوره ی میانه و به تبع آن در شناخت ویژگی های عقلانیت سیاسی در دوره ی اسلامی 
گر پاسخ ما به این پرسش مثبت نباشد، توجه به  که حتی ا در ایران یاری رساند؟ به نظر می رسد 
ماهیت مسئله انگیز آن می تواند نشانی از ابهامات مقدماتی در تبار شناسی صورت گرفته از قدرت 
در جوامع اسلامی و فهم نسبت دانش سیاسی، از جمله فلسفه سیاسی اسلامی با »ساخت 

قدرت« باشد.
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نتیجه	گیری
از فلسفه  و معرفتی خوانشی  کاوی در مبانی روشی  وا به  تا  کنونی، تلاش شد  در نوشتار 
فلسفه  از  تفسیری  به  فوکو،  روش شناسی  به کارگیری  با  که  شود  پرداخته  فارابی  سیاسی 
که فلسفه سیاسی فارابی را با ابعاد »ایدئولوژیک« و  سیاسی فارابی دست می یابد؛ تفسیری 
»اقتدارگرایانه« دیده است. در این نوشتار، تلاشی برای بررسی و بازبینی دوباره ی این ابعاد 
در  به دست آمده  یافته های  مبنای  بر  گرفت.  صورت  معرفت شناسانه  مسئله ی  یک  به مثابه 
بخش های مختلف، ابهاماتی در زمینه ی مسائل مقدماتی معطوف به روش چنین خوانشی 
امر سیاسی در دوره ی  و سرشت  گی ها  ویژ اعتبار شناخت  نه تنها  که  ابهاماتی  مشاهده شد؛ 
رهایی بخش  خوانشی  به  دست یابی  امکان  بلکه  کرده،  روبه رو  چالش  با  را  اسلامی  میانه ی 
را همچون هدف آغازین چنین تفسیری، ناممکن ساخته است. در چنین خوانشی، فلسفه 
ساخت  راستای  در  »مدینه«،  در  قدرت  هرم  رأس  در  بحث  کردن  محدود  با  فارابی  سیاسی 
تا به  که  گرفته است؛ دانشی  نام »دانش سیاسی اسلامی« در دوره ی میانه شکل  به  کلیتی 
است.  شده  ختم  اسلام  جهان  و  ایران  در  سیاسی  عقلانیت  در  اقتدارگرایی  تداوم  به  امروز 
که مبانی معرفتی این نوع خوانش، از میزانی از ابهامات مقدماتی  تمامی این ها در حالی است 
رنج برده است. در بخش های پیشین این نوشتار، ابهامات در ابعاد ایدئولوژیک و ابهامات در 
که به نظر  گرفتند؛ ابهاماتی  کاوی قرار  کاربست روش شناسی فوکو در چنین خوانشی، مورد وا

می رسد نیازمند نوعی بازنگری هستند.
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